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 پيشگفتار

  

 هاى حيات بشر، مطلبىاش نسبت به تمام ساحتاسلام و كامل بودن اين آيين الهى و پاسخگويى خاتميتسخن از  

هاى متمادى پس از ظهور اين دين بارها و بارها تكرار شتتتده استتتت. در هر عصتتترى به استتتت كه در طول قرن

اوش قرار ورفته تناستتب پرستتش ها و پيشتتينه هاى فكرى موجود در آن روزوار جلوه هايى از اين حقيقت مورد ك

 و در باب آن كتاب ها و رساله هايى تدوين شده است.

هر چند اقتصتتاد كه با معيشتتت آدمى در دنياى خاكى ستتر و كار دارد، از تارين انستتان جدايى نداشتتته و ندارد و  

و  هاى فكرى و عملى آدميان را به خود اختصاص داده و مى دهدهمواره دغدغه هاى اقتصادى بخشى از توانايى

و بلكه ستتاير شتتئون  -مند به اين جلوه از حيات آدمى استتلام نيز در اين باب مطالب فراوانى دارد، ولى نگاه نظام

سان  شينه اى طولانى برخوردار نيست و آنچه در اين مورد در ادبيات بشرى يافت مى شود، به  -زندوى ان از پي

سده ى اخير، و به ويژه قرن معاصر، اختصاص دار سلامى«د. از اين رو، پرداختن به همين چند  با » اقتصاد ا

رويكرد سيستمى و جستجو از مكتب و نظام اقتصادى اسلام به عنوان مكتب و نظامى مستقل از ساير مكاتب و 

ه ى نوشتتت» اقتصتتادنا«قدر نظام ها ستتابقه اى طولانى ندارد و شتتايد بر جستتته ترين اار در اين زمينه كتاب وران

متفكر ستتيد محمد باقر صتتدر باشتتد. البته بى شتتك تحقيقات استتتاد شتتهيد مرت تتى مطهرى نيز از شتتهيد فرزانه فقيه 

ذخاير پر ارزش اين ستتاحت محستتوب مى شتتود. ديگرانى چون شتتهيد دكتر ستتيد محمد حستتين بهشتتتى نيز در اين 

 مى نقشتتىمو تتوآ آاارى دارند كه هر يك به نوبه ى خود در شتتكوفايى و بالندوى نهال نورستتته ى اقتصتتاد استتلا

درخور داشتتتته استتتت. بدون شتتتك، تاكيدات امام انديشتتته و عرفان، پيشتتتگام جهاد و حماستتته، بنيان وذار جمهورى 

قدس سره نيز در باب تدوين اقتصاد اسلامى و روشن ساختن مرزهاى آن از اسلامى ايران، ح رت امام خمينى

ته تداوم تحقيقات در اين مو وآ باقى وذاشويرى و اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليستى تاايرى شگرف بر شكل

 است.

يابى به منازل جديد كارى سهل نبوده و نيست. ى ناهموار و تازه وشوده و دستبا اين همه وام زدن در اين جاده 

چينى از افكار آنچه در اين نوشتتتار عر تته شتتده حاصتتل بيش از ده ستتال پژوهش و كاوش در اين زمينه و خوشتته

شتتك به تكميل و تصتتحيا فراوان نياز ه و حال و رايزنى با صتتاحب نظران ووناوون استتت كه بىانديشتتمندان وذشتتت

 دارد.

، به قرآن مراجعه كرديم و تمام آيات مربوط به اقتصاد را ورد »اقتصادنا«هنگامى كه كار آغاز شد، ما بوديم و  

بهره جستتتتتيم. جزوه اى » اقتصتتتتادنا«لگوى راهنما بود. ابتدا از ادهى آنها نيازمند يك الگوىآورديم. ولى ستتتتامان

ستتتتامان يافت، ولى آيات فراوان هنوز جايگاه مناستتتتبى نيافته بود. به كاوش در باب الگويى تازه پرداختيم روايت 

ستتتاختار كلى «حاصتتتل اين كاوش بود. براستتتاس اين نظريه جزوه ى » ى مدوّن در استتتلامى انديشتتتهنظريه«اول 

تهيه شتتد و در تتمن مجموعه ستتخنرانى ها و مقالات پنجمين كنفرانس دارالقرآن » نظام اقتصتتادى استتلام در قرآن

( منتشتتتتتتتر ورديد. تحقيقات بعدى روايت هاى تازه اى از اين نظريه را به ارمدان آورد. روايت دوم آن 1الكريم)

 ( و روايت ستتوم بخش1قدس ستتره عر تته شتتد)درمجموعه آاار كنگره بررستتى مبانى فقهى ح تترت امام خمينى

( و در نهايت روايت چهارم در 1اول كتاب ولايت فقيه (مبانى، ادله و اختيارات) را به خود اختصتتتتتتتاص داد)

( به موازات تعديل و تكميل 4منتشتتر شتتد.)» مبانى كلامى اجتهاد در برداشتتت از قرآن كريم«آخرين بخش كتاب 

اقتصتتتتتاد ادامه داشتتتتتت و مهمترين نظريه، تطبيق آن در حوزه هاى مختلف از هنر، ستتتتتياستتتتتت،اجتماآ، تربيت و 

اى در كارشتتناستتى ارشتتد زمينه، همين ستتاحت اقتصتتاد بود. دوستتتان فراوانى به اين كاوش كمك رستتاندند. رستتاله

ط توس» قدس سرهنظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن از ديدواه امام خمينى«اقتصاد تحت عنوان 



جانب و آقاى دكتر ايرج توتونچيان تهيه ر حسين نمازى و مشاورت اينآقاى سيد حسين ميرمعزى با راهنمايى دكت

قدس سره كوشيد مكتب شد كه الگوى كار خود را همين نظريه قرار داد و با مراجعه به آرا و فتاواى امام خمينى

ر ها نگاشتتتته شتتتد و در حلقه ى نقد و نظو نظام اقتصتتتادى استتتلام را عر تتته كند. كتاب حا تتتر پس از اين تلاش

اقتصتتاد در پژوهشتتگاه فرهنگ و انديشتته استتلامى مورد ارزيابى و نقّادى قرار ورفت و حاصتتل نقدها توستتط آقاى 

ستتتيد حستتتين ميرمعزى، دبير وروه اقتصتتتاد اين پژوهشتتتگاه درنوشتتتتار اعمال ورديد و در نهايت مورد بازبينى و 

ينجا فرصتتتت و امكان تشتتتكر و قدردانى از رو داريد، فراهم آمد. در اجانب واقع شتتتد و آنچه پيشاظهار نظر اين

تمام عزيزانى كه در مراحل مختلف شتتتتكل ويرى و شتتتتكوفايى اين نظريه و تطبيق آن در زمينه ى اقتصتتتتاد نقش 

اند، وجود ندارد و تنها خداوند منّان استتتت كه مى تواند تلاش خالصتتتانه ى اين عزيزان را اجرى درخور، داشتتتته

 عطا فرمايد.

شتتش متوا تتعانه، راه را بر مشتتتاقان تحقيق در اين زمينه هموارتر كند و افق هاى تازه اى را اميد استتت اين كو 

در اين بحث، فراروى چشمان جوياى صاحب نظران و انديشمندان بگشايد. بى ترديد نصايا مشفقانه و تذكرات 

 توقّع آن را داشته باشند.ى پژوهشگران بهترين پاداشى است كه فراهم آورندوان اين مجموعه مى توانند عالمانه

 و الحمد لله ربّ العالمين

 مهدى هادوى تهرانى

 ى قمحوزه علميه

1178/1/11 



 مقدمه 

باور عمومى فقيهان مسلمان بر اين بوده و هست كه احكامِ شرعىِ بيان شده از سوى اسلام احكامى اابت  

 شمولى كامل برخوردارند.يعنى از جهان و غير متديرند كه اختصاص به موقعيتى خاص ندارند.

باور،نكته  يه اين  نده و آن وجود برخى احكام متدير و موقعيتى در در حاشتتتتتتت نان مخفى نما اى از نظر آ

ى اعتبار اى خاص اعتبار داشتتتته و با وذشتتتت زمان و تديير شتتترايط از درجهشتتتريعت استتتت،كه در دوره

 ساقط شده است.

ستاد مطهرى و  سوى ا شريع«در دوران معاصر با طرح مسئله اابت و متدير از   از» منطقة الفراغ در ت

از ستتوى امام خمينى، فصتتل »نقش زمان و مكان در اجتهاد«ستتوى شتتهيد ستتيد محمدباقر صتتدر و به ويژه 

ده دينى پيدا ش اى در اين بحث آغاز و توجه نوينى به جهان شمولى، يا موقعيتى بودن احكام و عناصرتازه

 است. 

و تفكيك كاربردهاى مختلف آن، از يك ستتتو و »دين«طرح دقيق اين مستتتئله بر تفستتتير روشتتتنى از مفهوم  

ى ترابط و تااير و تاار آنها در هم، از سوى ديگر، شمول و موقعيتى در دين، و نحوهجايگاه عناصر جهان

 باشد.متوقف مى

 دین چيست؟ 
(. تنوآ اين تفستتيرها به 1لب ووناوونى از ستتوى غربيان مطرح شتتده استتت)آرا و مطا» دين«در تفستتير  

اصتتطلاح دين داراى يك معناى «اى استتت كه انديشتتمندان مدرب زمين را وادار كرده، اعتراف كنند  وونه

آيند كه به واحد كه مورد قبول همه باشتتتتتتتد، نيستتتتتتتت. بلكه پديدارهاى متعدد فراوانى تحت نام دين ورد مى

 (7»)نامد.( مى6ا هم ارتباط دارند. ارتباطى كه لودويك ويتگنشتاين آن را شباهت خانوادوى)اى بوونه

 در دو مورد استعمال شده است » دين«در تعابير قرآنى  

 (.8»)لكم دينكم ولى دين«. هر وونه اعتقاد به قدرت غيبى، چه حق باشد و چه باطل  1 

 (.9»)سلامان الدين عندالله الا«. خصوص اديان الهى  1 

استتت، كه خاص اديان الهى و داراى ستتطوح و » دين«در اين بحث، توجه ما به همان استتتعمال دوم لفظ  

 مراحل مختلفى است 

أ. دين نفس الامرى  آنچه در علم الهى و مشتتتتيّت ربانى براى هدايت انستتتتان به ستتتتوى رستتتتتگارى وجود  

لوح محفوظ، حقيقتى عينى و واقعيتى ابوتى  ى رستتتگارىِ بشتتر دردارد،دين نفس الامرى استتت.اين نستتخه

 است. 

ل  آنچه از سوى خداوند متعال براى هدايت انسان به سوى رستگارى به واسطه  ى رسولان ب. دين مُرس 

 دهد.را تشكيل مى» دين مرسل«الهى ارسال شده است،

يا نقل براى افراد  با مراجعه به عقل،» دين مرستتتتل«، يا »دين نفس الامرى«ج. دين مكشتتتتوف  آنچه از  

 باشد.مى» دين مكشوف«وردد، آشكار مى



وردد و به صتتتتتورت آيين شتتتتتودو نهادينه مىكه عمومى مى» دين مكشتتتتتوف«د. دين نهادى  آن بخش از  

 است.»دين نهادى«آيد، وروهى از مردم در مى

ارين اتفاق افتاده، به ى تنمايد،ولى توجه به حقيقت دين و آنچه در صتتتتتتحنهها ناآشتتتتتتنا مىهر چند اين نام 

ستتتازد  خداوند كه آدمى را خلق كرد، و از آغاز و انجامش آواه ستتتادوى وجود چنين مراتبى را آشتتتكار مى

بود، براى ستتعادت و فلاح اين موجود راهى روشتتن داشتتت (دين نفس الامرى) كه در هر زمان بخشتتى از 

تاد (دين مرستتتتل) و مردم به كمك آنچه ى رستتتتولان فرو فرستتتتى الهى را براى آدميان به وستتتتيلهآن نستتتتخه

ى الهى كردند(نقل) يا به كمك خرد و انديشتتتتتتته خود(عقل) به عناصتتتتتتترى از آن نستتتتتتتخهپيامبران بيان مى

شتتتد و به صتتتورت يك نهاد و ها عمومى و فراوير مىبردند (دين مكشتتتوف) و بخشتتتى از اين دانستتتتهمىپى

 نهادى).كرد (دينا مىى يك آيين را پيدآمد و چهرهرفتار عمومى در مى

ى توانيم اين مراتب را باز يابيم  هنگامى كه از دين يگانهنيز مى» دين«ما در كاربردهاى مختلف لفظ  

دانيم (ان الدين عندالله الاسلام)، يا عقايد ناصحيا را از ساحت دين، ووييم وآن را اسلام مىالهى سخن مى

عليه الستتتتتلام  ووييم  دين ح تتتتترت ابراهيمداريم. وقتى مى شتتتتتماريم، به دين نفس الامرى توجهخارج مى

عليه السلام احكام سختى وجود داشت. دين اسلام دين خاتم است، دين توحيدى بود. در دين ح رت موسى

استتتلام ناستتتن اديان وذشتتتته استتتت. در تمام اين جملات مراد ما از دين، دين مرستتتل استتتت. زمانى كه دين 

كنيم. به دين دهيم و دين صتتتتدرالمتالهين را با دين مجلستتتتى مقايستتتته مىمى اشتتتتخاص را مورد توجه قرار

ى دين مسيحى در روزوار خود سروكار داريم و اين دين مكشوف آنها نظر داريم. و بالاخره وقتى با پديده

وجود مكنيم، يا از دين يهود و آيين دانيم،يا اناجيل اربعه را منبع دين مسيحى معرفى مىرا فاقد شريعت مى

 ووييم، به دين نهادى توجه داريم.آنها سخن مى

هاى غريبى را در تفهيم و تفهّم به دنبال دارد. بى توجهى به مراتب دين و كاربردهاى لفظ آن، واه كژتابى 

هاى هر يك از مراتب دين نفس الامرى و دين از اين رو،ما تلاش خواهيم كرد با بررستتتتتتتى دقيق ويژوى

ى نظريه«نه و تفكيك معانى مختلف دين در استتتتعمالات ووناوون، مبانى كلامى مرستتتل به صتتتورت جداوا

 را تبيين كنيم.» انديشه مدوّن

 الامرىدین نفس

اى خاص براى . آيا دين نفس الامرى متعدد استتتت؟ آيا خداوند براى هر فرد، يا وروهى از افراد نستتتخه1  

رستتتتگارى دارد؟ اور آدميان را حقايقى كاملات متداير با يكديگر بدانيم كه هيش اشتتتتراكى بين آنها نيستتتت، يا 

ذيريم كه خداوند براى هر فرد يا وروه، توانيم بپها قايل شويم، مىهايى از انسانچنين تمايزى را بين وروه

دينى خاص داشتتتتته باشتتتتد. ولى اور افراد آدمى با تمام تفاوت هاى ظاهرى از ووهرى مشتتتتترك، طبيعت و 

 نيز يگانه خواهد بود.» دين نفس الامرى«فطرتى واحد برخوردارند، بدون شك 

ر ناظر ب» الدين عندالله الاستتلام ان«ى نقلى و عقلى وواه صتتادقى بر درستتتى نظر دوم استتت و شتتايد ادله 

لى كند كه دلايل نقهمين نكته باشد. به ديگر سخن، تحليل عقلى از آدمى وجود ووهرى مشترك را اابت مى

( و 11»)اِنّ الانستتتتان خلق هلوعات «(، 12»)فطرت اّلله التى فطرالناس عليها«زند  نيز بر آن مهر تاييد مى

ووهر مشتتتتتتتترك نظر دارد و راه رستتتتتتتتگارى را براى آن در بر بدون شتتتتتتتك، دين نفس الامرى به همين 

 اى واحد است.  (. پس ناوزير امرى يگانه و نسخه11ويرد)مى



شتتمول و غير وابستتته به موقعيت و همه زمانى و همه جايى . آيا عناصتتر دين نفس الامرى همگى جهان1  

 و موقعيت خاص نيز وجود دارد؟هستند؟ يا در بين آنها عناصر موقعيتى، وابسته به زمان و مكان 

پاستتتتن اين پرستتتتش از بحث قبل آشتتتتكار استتتتت، زيرا اور ووهر آدمى يگانه و اابت و لايتديّر و دين نفس  

الامرى ناظر به آن است،ناوزير تمام آنچه در آن است (عناصر دينى)، جهان شمول و اابت خواهند بود و 

نخواهد داشتتت. يك مستتير يگانه براى تمام آحاد بشتتر در  در آن حقيقت عينى، نشتتانى از تديّر و تبدّل وجود

 هر عصر و هر سرزمينى است.

ى شفابخش آواه شد؟ سه راه براى توان به ساحت دين نفس الامرى راه يافت و از آن نسخه. چگونه مى1  

 اين امر متصور است 

ند و براى آنها بخشى، يا تمام اين أ. اين كه خداوند بخشى از آن را اظهار كند،كه انبيا از اين راه برخودار 

 وردد.نسخه به شهود و وحى، عيان و آشكار مى

 ب. آنچه از طريق اول آشكار شده، بيان شود و ما از طريق نقل به آن دست يابيم . 

 هاى نظرى برخى از عناصر آنرا بيابد و بدان آواه شود.ج. عقل در پى كاوش 

نابراين، انستتتتتتتتان  ند به دين نفس الامرى پى ببرند و براى اه  عقل و نقل مىهاى متعارف از دو رب توان

وروهى خاص راه وحى و شهود نيز وشوده است. بدون شك، طريق عقل و نقل امكان دارد با خطا مواجه 

 شود، ولى وحى و شهود به معصوم مصون از خطا است.

 دین مُرسَل 

ل به تعداد رستتولان 1   . واقعيت تاريخى اديان، به شتتهادت تارين و قرآن،وواه صتتادقى بر تعدد اديان مُرستت 

 ( 11باشد.)مى» نبى صاحب شريعت و مامور به ابلاغ آن«الهى است. در اينجا مراد از رسول، 

ل معلول نيازمندى بشتتر به پيام الهى استتت. از اين رو، در وذشتتته طبق م1    ها وقت تتيات دوره. دين مُرستت 

(. با اين وصتتف، هر چند منشتتا دين مرستتل و منبع آن، دين نفس 14شتتده استتت)ها اين پيام تجديد مىزمان

ل، به تناستتتب مقت تتتيات الامرى استتتت و دين نفس الامرى فاقد عناصتتتر موقعيتى مى باشتتتد، ولى دين مُرستتت 

بان، مشتتتمل بر عناصتتر موقعيتى، نستتلى كه براى آنها ارستتال شتتده استتت و موقعيت زمانى و مكانى مخاط

ل در بر دارنده برخى از افزون بر عناصتتتتر جهان شتتتتمول استتتتت. از ستتتتوى ديگر، امكان دارد، دين مُرستتتت 

 الامرى باشد، همچنان كه ممكن است، تمامى آن عناصر را شامل وردد.عناصر دين نفس

ل نقل معتبر استتت و اور عقل چيزى را كشتتف كرد ك1   ل . راه كشتتف دين مُرستت  ه در دلايل نقلى دين مُرستت 

هم وجود داشتتتتتتت،امكان ارشتتتتتتادى بودن آن دليل نقلى وجود دارد. در اينجا فرى بستتتتتتيار بعيدى نيز قابل 

ل را كه در دلايل نقلى وجود ندارد، كشف كند. به اين  تصور است و آن اين كه عقل عنصرى از دين مُرس 

شتتتتتده و او آن را براى مردم بيان كرده، ولى در اار معنا كه دريابد چنين مطلبى به رستتتتتول آن دين ابلاغ 

عواملى، به ما نرسيده است. البته اين مطلب كه عقل عنصرى دينى را كشف كند، بعيد نيست. ولى اين كه 

بتواند كشتتتف كند حتماتبه رستتتول آن دين ابلاغ شتتتده و او بيان كرده و به ما نرستتتيده استتتت، بستتتيار غريب 

ل باشد.ين چيزى اتفاق بيفتد، مىباشد. به هر حال، اورچنمى  تواند راهى براى كشف عناصر دين مُرس 



ل چون از طريق انبيا به دست مردم مى4   هاى رسول، از حيث مراتب معنوى، رسد،به ويژوى. دين مُرس 

ى زمانى و مكانى آن پيام بستتتتتتگى دارد. هر چه رستتتتتول از مراتب و خصتتتتتوصتتتتتيات آن مردم و محدوده

باشتتتد، حظّى بيشتتتتر از دين نفس الامرى به وستتتيله وحى نصتتتيب او خواهد شتتتدو هر چه  بالاترى برخودار

 ى بيشتتتتترى از دين نفستر باشتتتتند،بهرهمردم مخاطب پيام، داراى توانايى فرهنگى بالاتر و پذيرش افزون

تر و براى ى زمانى و مكانى دين افزونالامرى از طريق نقل به آنها خواهد رستتتتتتتيد و هر چه وستتتتتتتتره

ل در بردارندهها و سرزميناطبان بيشترى درزمانمخ ى عناصر هاى ووناوون ارسال شده باشد، دين مُرس 

 بيشترى از دين نفس الامرى خواهد بود.

ل الرُسُل و مخاطبانش همه  ل، كه پيام آورش ا ف   ى مردم با اين وصف، دين خاتم، يعنى آخرين دين مُرس 

ل انديان باشتتتتد و تمام آنچه را كه بايد از دين نفس از عصتتتتر نزول تا روز قيامت استتتتت، مى بايستتتتت ا كم 

اى الامرى به وحى و نقل بيان وردد، در برويرد و اور چيزى از آن را شتتامل نشتتود، بايد آن چيز به وونه

باشتتد كه عقل ستتليم آن را دريابد و از يافت آن عاجز، يا در مستتير كشتتف آن راجل نباشتتد. با ارستتال چنين 

ل ديگرى بسته مىدينى، را  يابد.ى اديان مرسل خاتمه مىشود و سلسلهه بر هر دين مُرس 

شتتتمولى و ابوت ى تارين، در همه جا فرستتتتاده شتتتده و اين امر، جهان. هر چند دين خاتم براى هميشتتته1  

(، ولى چون نزول آن در زمان و مكان خاصى صورت ورفته،در برخى از 11كند)عناصر آنرا اقت ا مى

هاى زمانى و مكانى ملاحظه شتتتتتده و در واقع عنصتتتتترى موقعيتى، بر استتتتتاس عناصتتتتتر ت آن ويژوىبيانا

عليهم السلام، به ويژه در رفتار،بسيار به شمول، ارائه وشته است. از سوى ديگر، سنت معصومانجهان

ست . هر چند اين عناصر موق شكل ورفته ا سيارى موارد  ساس آن، در ب سته بوده و بر ا تى عيموقعيت واب

 اند. شمول و بر اساس آنها پيدا شده و هويت يافتهنيز با تكيه بر عناصر جهان

  

 شمول و موقعيتى در اسلامعناصر جهان 

ل براى هدايت آدميان تا قيام قيامت آمده استتتتتت)  (. براستتتتتاس آنچه 16استتتتتلام به عنوان آخرين دين مُرستتتتت 

ل باشتتتتد و تمامى آنچه را كه بايد از دين نفس ترين دين مُ كند كه كاملوذشتتتتت، خاتميت آن اقت تتتتا مى رستتتت 

 الامرى به وحى و نقل بيان وردد، در برداشته باشد.

ى خاصى مواجه بوده از سوى ديگر،چون اين دين در زمان و مكان خاصى نازل شده و با مخاطبان اوليه 

ويژه در ستتتتتتنّت استتتتتتت، واه عناصتتتتتتر دينى در آن با توجه به موقعيت ارائه شتتتتتتده استتتتتتت، و اين امر به 

ى معارف عليهم الستتتتتتلام و به خصتتتتتتوص در رفتار آنها، بايد مورد توجه قرار ويرد. ونجينهمعصتتتتتتومان

صتتلى الله عليه وآله شتتمول و موقعيتى استتت كه از زمان بعات رستتول اكرماستتلامى مملوّ از عناصتتر جهان

 وسلم تا غيبت كبرى امام زمان (عج) بيان شده است.

اى جزءورايانه و خردنگر را ى ورانقدر شتتتتتتتيوهالمان دين در برخورد با اين مجموعهتاكنون فقيهان و ع 

شدهدنبال كرده سخى در خور بيابند. در اند، با مراجعه به آن كوشيدهاند و هر واه با پرسشى مواجه  اند، پا

ه ملحوظ نبودى آنها با عناصتتر موقعيتى شتتمول با يكديگر و رابطهواه ارتباط عناصتتر جهاناين روش هيش

وشتتتتته استتتتت، مگر آن كه شتتتتده، به عنوان امرى اابت و لايتدير تلقى مىاستتتتت. هر چه در دين يافت مى

شتتتتتده و هيش اى بر خلاف آن يافت شتتتتتود و در اين صتتتتتورت به عنوان حكم متديّر محستتتتتوب مىنشتتتتتانه

 ه است.شداند، نمىدادهى آن را تشكيل مىوجويى از حكم، يا احكام اابتى كه ريشهجست



ى مند باشند و اجزاى ساختار انديشهاين رويّه باعث شده است تا مباحث اسلامى فاقد نگرش كلان و نظام 

استتتتتتتلامى، بى هيش آداب و ترتيبى، بدون تدوين مدوّن، كنار هم قرار ويرند. اين كنار هم آمدن هر چند در 

ى تااير و تااّر آنها در يكديگر مورد نحوهنهايت نظمى را پديد آورده، ولى هيش واه ترابط منطقى اجزاى و 

 كاوش و دقت نظر واقع نشده است.

ى پيدايش عناصتتر موقعيتى در نصتتوص دينى چندان توجّهى نشتتده و با تمام آنچه از ستتوى ديگر، به نحوه 

شتتتتمول برخورد شتتتتده استتتتت. و اور در موردى آيات و وارد شتتتتده، به عنوان حكم اابت و عنصتتتتر جهان

ااير موقعيت آشتتكار و وا تتا بوده استتت، آن را عنصتترى موقعيتى بر شتتمرده و به ستتادوى از هاى تنشتتانه

 ى آن مطرح كنند.اند، بى آن كه پرسشى از زمينه و ريشهكنار آن وذشته

هاى ووناوون، مانند اقتصاد، سياست، هاى اسلامى در زمينهى نظامهمين عوامل سبب شده تا ما در ارائه 

.يا مكتب ى اقتصادى اسلام، ..ى سياسى اسلام، فلسفهيم و نتوانيم تصوير روشنى از فلسفهو...، ناتوان باش

 سياسى اسلام، مكتب اقتصادى اسلام، ...و مباحاى از اين دست عر ه كنيم.

ى تااير زمان و مكان در عناصر دينى و چگونگى نقش موقعيت در آنها به و وح از سوى ديگر، نحوه 

 اى منطقى وا ا نشده است.شمول به وونهاط عناصر موقعيتى با عناصر جهانتبيين نشده و ارتب

هايى بر اساس يك تئورى براى پاسن به چنين پرسش(« 17مند) در اسلام)ى انديشه مدوّن (نظامنظريه«  

 هاى قبلى است.مبانى مذكور در بحث

  

 



 مند)در اسلام ى مدون(نظامى اندیشهنظریه

ل و در بردارندهن دين خاتم، كاملاسلام به عنوا  ى تمام آنچه را كه بايد از دين نفس الامرى ترين دين مُرس 

باشتتتد. از اين رو، ما در هر حوزه از حيات انستتتان، خواه فردى و خواه اجتماعى، به وحى بيان وردد، مى

واقع عناصتتر تشتتكيل ى رهنمود باشتتيم. اين رهنمودها كه در ويرى استتلام و ارائهتوقع داريم شتتاهد مو تتع

 باشند، به دو دسته قابل تقسيم هستند دهنده دين مى

شد و ى خاص، مانند ستياستت يا اقتصتاد، مىبينى استلام در يك حوزهاى كه نُمُود جهان. عناصتر دينى1   با

بينى استتتتلامى، همان نستتتتبت جزئى به كلى، يا صتتتتدرى به كبرى استتتتت. اين وونه نستتتتبت بين آنها و جهان

ينى ى تكوفلسفى دارند، مانند بررسى سلطه -باشند و رنگ كلامى مى» هست«قبيل ق اياى  عناصر از

ى اقتصاد. ما از اين عناصر به عنوان ى مباحث سياسى، يا مطالعه رازقيّت او در زمينهخداوند در حوزه

ت قتصاد اسمجموعه عناصرى از اسلام در حوزه ا» ى اقتصادى اسلامفلسفه«كنيم. پس ياد مى» فلسفه«

 شود.بينى و از جزئيات آن محسوب مىكه نُمُود جهان

 -يعنى عناصتتر دستتته اول  -ى آن بينى استتلامى و به خصتتوص فلستتفهاى كه نتايج جهان. عناصتتر دينى1  

روه ى خود به دو وباشتند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبهمى» بايد«هستتند. اين عناصتر از قبيل ق تاياى 

 د شونتقسيم مى

د. اين كننى زير بنا براى بقيه دارند و به نحوى آنها را تبيين و تعيين مىأ. برخى از اين عناصتتتتتتتر جنبه 

كنيم. ويا ياد مى» مبانى«باشتتند كه از آن به عناصتتر يا به صتتورت اصتتول و امور مستتلم در يك زمينه مى

ى اين ووييم. مجموعهمى» اهداف«نمايد كه به آن اغراى و مقاصتتتتد دين را در يك حوزه مشتتتتخص مى

ى مبانى و همان مجموعه» مكتب اقتصتتتتادى استتتتلام«دهند. پس را تشتتتتكيل مى» مكتب«مبانى و اهداف، 

 باشد.اهداف اقتصادى اسلام مى

ب. بر استتتتاس مبانى موجود در يك زمينه، براى رستتتتيدن به اهداف همان زمينه، مجموعه عناصتتتترى در  

شتتتمول شتتتود، و در واقع دستتتتگاه نهادهاى جهانياد مى» نظام«وان دين ارائه شتتتده استتتت كه از آن به عن

شد. همچنين چهرهمى ست. بنابراين، ما با شده ا ى قانونى اين عناصر در قالب حقوق و احكام اابت ترسيم 

شتتمول  فلستتفه، مكتب، نظام و حقوق مواجه در هر ستتاحت از حيات بشتتر با چهار وروه از عناصتتر جهان

 ارتباط مستحكم و منطقى وجود دارد. هستيم،كه بين آنها

  

 فلسفه 

آيد، مراد متافيزيك و ماوراء الطبيعة نيستتتتتت كه در در اين بحث به ميان مى» فلستتتتتفه«وقتى ستتتتتخن از  

ى فههاى م اف، مانند فلسشود. بلكه مقصود مفهومى نزديك به فلسفهى رايج اسلامى به آن توجه مىفلسفه

سفه سفهى هنر مىريا ى و فل شد. در فل . مبانى، ب. روش ها، شود  أهاى م اف از سه امر بحث مىبا

 بينى آن استتت.فقط مبانى برخاستتته از استتلام و جهان» فلستتفه«ج. تارين تحوّل آراء و در اينجا مراد ما از 

( از مبانى، روش ها و تارين تحوّل آراء 18»)فلسفه ى اقتصاد«يا » فسلفه ى علم اقتصاد«با اين وصف، 

 »ى اقتصتتتادى استتتلامفلستتتفه«ى اقتصتتتاد به دنبال ينهدر اين علم بحث مى كند. در حالى كه اور ما در زم

ى اقتصتتتاد محستتتوب كنيم كه نُمُود اعتقادات استتتلامى در حوزهوجو مىهستتتتيم، در واقع امورى را جستتتت



وردد. مطالبى مانند، مدبّريت و تلقى مى» مكتب اقتصتتتتتتادى استتتتتتلام«شتتتتتتود و به عنوان مبنايى براى مى

تعال، محدوديت يا عدم محدوديت نيازهاى انستتتتتتتان و منابع طبيعى رزاقيت و مالكيت مطلقه ى خداوند م

ى اقتصتتتتادى موجود در اين جهان، كه به نوعى در مبانى و اهداف اقتصتتتتادى تاايرمى وذارند، در فلستتتتفه

 اسلام مورد بحث قرار مى ويرد.

  

 مكتب 

ن امور مستتتتتلمى هما» مبانى«ى مبانى و اهداف در آن حوزه استتتتتت. و در يك زمينه مجموعه» مكتب«  

است كه در يك حوزه از سوى دين ارائه و به عنوان بستر و زير بناى نظام در آن زمينه تلقى شده است. 

مكتب اقتصتتادى «غاياتى استتت كه دين در هر زمينه براى انستتان ترستتيم كرده استتت. بنابراين، » اهداف«

باشتتتد. امورى مانند ماليت و مى» اهداف اقتصتتتادى استتتلام«و » مبانى اقتصتتتادى استتتلام«شتتتامل » استتتلام

ارزش، آزادى فعاليت هاى اقتصتتتتادى و حدود آن، جايگاه دولت در اقتصتتتتاد و قواعد توزيع منابع طبيعى، 

و عدالت اقتصتتتتتادى، قدرت اقتصتتتتتادى حكومت » مبانى اقتصتتتتتادى استتتتتلام«اروت و درآمد در زمره ى 

 مى باشند.» لاماهداف اقتصادى اس«اسلامى، رشد، استقلال و خودكفائى، در عداد 

  

 نظام 

كند كه با شتتتمول را عر تتته مىاى از نهادهاى جهاناستتتلام در هر زمينه بر استتتاس مكتب خود مجموعه 

تحقق بخش » مبانى«دهند كه بر استتتاس يكديگر روابطى خاص دارند و دستتتتگاهى هماهنگ راتشتتتكيل مى

نظام «ناميم. بنابراين، مى» نظام« شتتمول در هر باب راخواهد بود. اين دستتتگاه نهادهاى جهان» اهداف«

 باشد.شمول اقتصادى اسلام مىهمان دستگاه نهادهاى جهان» اقتصادى اسلام

  

 نهاد 

ها و عناصر دخيل در يك زمينه است، كه نهاد در يك نظام يك الگوى تابيت شده از روابط افراد، سازمان 

 باشد  از چهار ويژوى اساسى برخودار مى

 شمولى  نهادهاى نظام وابسته به موقعيت و شرايط خاصى نيستند.أ. جهان 

ب. قابليت تحقق عينى  نهادهاى نظام مى بايستتتتتتت بر استتتتتتاس مبانى مكتب،اهداف آن را در خارج محقق  

 سازند. از اين رو، بدون شك بايد قابل تحقق عينى و وقوآ خارجى باشد.

تحقق بخش اهداف مكتب بر استتاس مبانى آن » نظام«  از آنجا كه ى مبانى، در راستتتاى اهدافج. بر پايه 

باشتتتتتد، نهادهاى آن از يك ستتتتتو بر مبانى مكتب استتتتتتوار واز ستتتتتوى ديگر، در راستتتتتتاى اهداف مكتب مى

 باشند.مى

شمول شمول دينى در هرزمينه از يك سو نهادهاى جهانشمول  احكام جهاند. سامان دهى به حقوق جهان 

د. كنندهند و از سوى ديگر، روابط آنها با يكديگر و با ساير نهادها را تعيين مىت شكل مىرا در آن ساح

 شمول هستند.مند به حقوق جهانپس نهادهاى نظام سامان



برآيند عينى مبانى و اهداف مكتب بدون وابستگى به موقعيت «توان نهاد در يك نظام رابا اين وصف، مى 

يك «، يا »يك رفتار تابيت شتتتتده«تعريف كرد. اين نهادها در قالب » مولشتتتتمند به حقوق جهانو ستتتتامان

 توانند تجلى كنند.مى» سازمان انتزاعى

ريزى اقتصادى، وذارى اقتصادى، نهاد برنامهبرخى از نهادهاى اقتصادى اسلام عبارتنداز  نهاد سياست 

منفرد، نهاد بنگاه هاى مشتترك،  نهاد اموال و درآمدهاى دولتى در بخش غير خصتوصتى و نهاد بنگاه هاى

 نهاد بازار در بخش خصوصى.

 حقوق 

در هنگام اجراى يك نظام با ستتتتازوكار خاص در جامعه اى مشتتتتخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد  

 مى ناميم.» حقوق«قرار مى ويرد، قوانين يا احكام مى باشد. ما مجموعه ى اين قوانين و احكام را 

 مينه (سياسى، اقتصادى، تربيتى و...) به دو دسته تقسيم مى شوند حقوق نيز در هر ز 

. حقوق اابت  اين حقوق به قوانين و احكام جهان شتتمول وفته مى شتتود كه نهادهاى نظام را ستتامان داده 1  

 و بر اساس مبانى و اهداف مكتب و ع مى شوند.

براى موقعيت خاص، از نظر زمان و  . حقوق متدير  به آن دستتتته از قوانين و احكام وفته مى شتتتود كه1  

مكان، و ع شده اند و با آنچه كه سازوكار ناميديم، مرتبط مى باشند. در منابع دينى، واهى حقوق اابت و 

متدير جدا از يكديگر بيان شتتتتده اند، ولى در اكار موارد حكم اابت با توجّه به موقعيت خاص تبيين وشتتتتته 

 باشد.بردارنده ى هر دو حكم به صورتى مخلوط و ممتزج مىاى كه بيان مزبور در است، به وونه

  

 هاى حيات بشرى عناصر دینى و ساحت 

ها مطرح كرده آنچه استتلام در يك ستتاحت از حيات آدمى با خود به ارمدان آورده، با آنچه در ستتاير زمينه 

لامى بينى استت، از جهانى ستتياستتى آنى اقتصتتادى استتلام مانند فلستتفهاستتت، ترابطى وايق داردز زيرا فلستتفه

سامان مىسرچشمه مى سفهويرد و مكتب و نظام اقتصادى بر مبناى آن  قتصادى ى ايابند. بنابراين، بين فل

ى سياسى آن و همين طور بين مكتب اقتصادى اسلام و مكتب سياسى آن، يا نظام اقتصادى اسلام و فلسفه

ى اين امور از نوعى وحدت اى كه مجموعهبه وونه اسلام و نظام سياسى آن ارتباطى مستحكم وجود دارد،

 باشد.و سازوارى كامل برخودار مى

  

 شمولعناصر موقعيتى و جهان 
ل به تناستتتب   قبلات اشتتتاره كرديم كه هر چند دين نفس الامرى فاقد عناصتتتر موقعيتى استتتت، ولى دين مُرستتت 

 وونه عناصر نيست. ويرد، و حتى دين خاتم نيز فاقد اينمخاطبان، چنين عناصرى را در بر مى

چه آيد. آنشتتمول، يا بخشتتى از يك عنصتتر، پديد مىهر عنصتتر موقعيتى از تطبيق يك يا چند عنصتتر جهان 

در استتتتلام به عنوان فلستتتتفه يا مكتب وجود دارد، از تااير عوامل موقعيتى مصتتتتون استتتتت. زيرا اين وونه 

 اند. ولى نظام در هر موقعيتى به شكلىى اابت حقايق عالم و آدم شكل ورفتهعناصر دينى با توجه به جنبه

قعيت در قالب دستگاه نهادهاى موقعيتى، شمول به تناسب موكند و در واقع دستگاه نهادهاى جهانتجلى مى



نمايد. به عنوان ماال، دستتتتتتگاه نهادهاى ستتتتتياستتتتتى، يا كنيم، رخ مىياد مى» ستتتتتازوكار«كه ما از آن به 

كنيم، در واقع ستتازوكار اقتصتتادى، يا ستتياستتى استتلام در آن اقتصتتادى كه ما در صتتدر استتلام مشتتاهده مى

ى الله عليه وآله وسلم شكل ورفته و عينيّت يافته است. و صلباشد، كه توسط شخص نبى اكرمروزوار مى

 در هر زمان بر اساس موقعيت بايد به طراحى اين سازوكار مبتنى بر نظام اسلامى دست زد.

ى عوامل اقتصتتتتادى بايستتتتت با توجه به مجموعهبنابراين، پس از استتتتتخراج نظام اقتصتتتتادى استتتتلام، مى 

در اين زمان پرداخت، تا به روش مطلوب » قتصتتتتتادى استتتتتلامستتتتتازوكار ا«روزوار خود به شتتتتتكل دادن 

 ى امور اقتصادى دست يافت.اداره

  

 روش دستيابى به فلسفه، مكتب،نظام و سازوكار 
 براى دستيابى به فلسفه، مكتب، نظام و سازوكار در يك زمينه بايد مراحل زير را پشت سر وذارد  

 . استخراج و كشف عناصر دينى.1 

 شمول از موقعيتى.ناصر جهان. تفكيك ع1 

 اند.شمولى كه در وراء عناصر موقعيتى نهفته. دست يابى به عناصر جهان1 

 شمول در سه وروه  فلسفه،مكتب و نظام.  . طبقه بندى عناصر جهان4 

 اى سازوار.شمول براى رسيدن به مجموعه. هماهنگ سازى عناصر جهان1 

 هان شمول.. طراحى سازوكار بر اساس عناصر ج6 

  

 كشف عناصر دینى 
ى معارف استتتتلامى مملو از ووهرهاى ورانقدر در زمينه هاى ووناوون حيات بشتتتتر استتتتت، كه با ونجينه 

وذارى كرده و عليهم الستتلام بنيانهايى كه معصتتومانداشتتتن ستتمال مناستتب و مراجعه به آن در پرتو روش

توان پاسن مناسب اند، مىو پالايش و رشد يافتهها توسط شاوردان و اصحاب و فقيهان حفظ در طول سده

ى فقه ستتتتنتى راه اصتتتتلى ويرى از شتتتتيوهرا يافت. پس مراجعه به نصتتتتوص دينى (كتاب و ستتتتنت) و بهره

تواند برخى از عناصر را كشف كند كه بايد با دستيابى به عناصر دينى است. از سوى ديگر، عقل نيز مى

 پذيرش شرآ به استخراج چنين عناصرى پرداخت.ى مورد مراجعه صحيا به آن در حوزه

بينى و فلستتتتتفه، فلستتتتتفه و مكتب، مكتب و نظام، فلستتتتتفه و نظام... افزون بر اين، روابط ابوتى بين جهان 

هاى غير مستتتتقيمى را براى دستتتتيابى به عناصتتتر دينى پيش پاى ما بگذارد. به اين معنا كه از تواند راهمى

ى اقتصتتادى استتلام نائل ى فلستتفهبينى به كشتتف عنصتترى مالات در حوزهطريق يك عنصتتر مربوط به جهان

ى اقتصادى اسلام،برخى عناصر مكتب اقتصادى اسلام را كشف شويم. يا از راه برخى عناصر در فلسفه

 كنيم.



با اين وصف دو راه  مستقيم و غيرمستقيم، براى كشف عناصر دينى وجود دارد و راه مستقيم خود به دو  

 ى فقه سنّتى، و مراجعه به عقل، قابل تحقق است.ويرى از شيوهمراجعه به نصوص دينى با بهرهشيوه  

 شمول از موقعيتىتفكيك عناصر جهان 
شتتمول آن را از عناصتتر هاى قبلى، بايد عناصتتر جهانپس از دستتتيابى به عناصتتر دينى به يكى از روش 

تيابى به عنصتتتتر مزبور را مورد توجه قرار داد. اور موقعيتى تفكيك كرد. در اين امر ابتدا بايد روش دستتتت

شمول خواهد بودز آن عنصر از طريق عقل، يا از راه غير مستقيم به دست آمده باشد، قهراتعنصرى جهان

ى غير مستتتتتقيم نيز از يك عنصتتتتر زيرا احكام عقلى، كلى و غير وابستتتتته به شتتتترايط هستتتتتند. در شتتتتيوه

شويم. رى كه با آن ارتباط دارد و نُمُود و نتيجه آن است، منتقل مىشمول به عنصر جهان شمول ديگجهان

ى غيرمستتتتتقيم منوط به طى مراحل مربوط به استتتتتخراج عناصتتتتر دينى، تفكيك ويرى از شتتتتيوهالبته بهره

شمول است،تا پس از رسيدن به يك عنصر از بندى عناصر جهانشمول از موقعيتى و طبقهعناصر جهان

 نصرى از مكتب دست يافت.فلسفه بتوان به ع

شمول باشند. برخى جهانشوند، دو نوآ مىى فقهى كشف مىاما عناصرى كه از نصوص دينى به شيوه 

و اابت و وروهى متدير و موقعيتى هستند. زيرا چنان كه قبلات اشاره شد، امكان دارد برخى از آنچه كه در 

است، با توجه به موقعيت روزوار نزول و فرهنگ عليهم السلام وارد شده قرآن كريم، يا سنت معصومان

سنت معصومان شد و اين احتمال به ويژه در  سلام و بالاخص در امور مخاطبان آن عصر بوده با عليهم ال

 شود.مربوط به عموم مردم، يعنى امور اجتماعى، بسيار تقويت مى

اند ا پذيرفته و به آن عمل كردههاى اجتهادى خود، اصلى ربسيارى از فقها به صراحت، يا در  من بحث 

شمولى عناصر دينى،ياد كرد. آنها هر واه به حكم و يا توان از آن به اصالت ابات، يعنى اصل جهانكه مى

اند و به استتتتناد اين ها دانستتتتهها و مكاناند، آن را امرى مربوط به تمام زمانمطلبى در دين برخورد كرده

ى قاعده«و » اصتتالت اطلاق«تواند باشتتد  ند چنين اصتتلى يكى از دو امر مىاند. مستتتنكته به آن فتوا داده

 ».اشتراك

آيد و در علم اصتتول فقه دليل آن تنقيا شتتده استتت. ولى بايد در دلايل لفظى به كار مى» اصتتالت اطلاق«  

عدم  صالتا«اند و آن را با بروزيده» احتمال وجود قرينه«توجه داشت كه مبنايى كه اكاريت فقها در باب 

اند، مقبول نيستتتت و چنين اصتتتلى به صتتتورت تعبدى يا عقلايى وجود ندارد. آنچه هستتتت نفى كرده» قرينه

دهد و چنين شتتهادتى  در استتت، كه با ذكر نكردن قرينه شتتهادت به عدم آن مى» شتتهادت ستتكوتى راوى«

ى تمتتال وجود قرينتتهتوان در موارد اح( بتتاشتتتتتتتتد، وجود نتتدارد. از اين رو، نمى19قراينى كتته ارتكتتازى)

 (.12ارتكازى اين احتمال را جز با آوردن شاهدى بر عدم آن نفى كرد)

پس اور عنصتتتترى دينى در متون يافت شتتتتود و ما احتمال دهيم كه اين عنصتتتتر در زمان بيان آن به دليل  

حتمال اين اتوانيم هايى نمىهاى خاص فرهنگى بيان شده است، با توجه به ارتكازى بودن چنين زمينهزمينه

 ، يا اصل ديگرى نفى كنيم، بلكه بايد دليلى بر نفى آن بيابيم.»شهادت سكوتى راوى«را با 

كند و اختصتتاص حكم را به كه همگان را در برابر احكام استتلامى مشتتترك اعلام مى» ى اشتتتراكقاعده«  

آن روشتتتن شتتتد،  نمايد، دليل معتبرى جز اصتتتالت اطلاق كه و تتتعمردمان زمان يا مكان خاصتتتى نفى مى

ندارد. از ستتتوى ديگر، اين قاعده حتى در احكام متديّر نيز جارى استتتت، يعنى اور شتتترايط آن حكم دوباره 



توان احتمال اختصتتاص يك عنصتتر تكرار شتتود، حكم به حال خود باقى استتت. بنابراين، به استتتناد آن نمى

 دينى به موقعيت خاص را نفى كرد. 

ل از دين نفس شمول مىشان دين بيان عناصر جهانالبته اين نكته صحيا است كه   شد، زيرا دين مُرس  با

ل هر چند از  الامرى نشات ورفته كه عارى از عناصر موقعيتى است. ولى بايد توجه داشت كه دين مُرس 

كند، اما از سوى ديگر، يك سو مرتبط به دين نفس الامرى است و اين امر ابات عناصر آن را اقت ا مى

طبان خاصتتتتى نازل شتتتتده و در هنگام تبيين و تو تتتتيا با توجه به خصتتتتوصتتتتيات مخاطب بيان براى مخا

ى اين امر وابستتتگى آن به موقعيت استتت. از اين رو، ورديده، يا در مقام عمل تطبيق شتتده استتت، و نتيجه

ه اى از عناصتتر جهان شتتمول و موقعيتى استتت كه براى جدا كردن آنها از يكديگر توجه بدين مرستتل آميزه

 باشد چند امر  رورى مى

 أ. شان دين مرسل كه از يك سو به دين نفس الامرى و از سوى ديگر به مخاطبان مرتبط است.  

عليهم الستلام كه افزون بر شتان رستالت و صتلى الله عليه وآله وستلم و امامان معصتومب. شتئون نبى اكرم 

ى جامعه، و شتتان ق تتاوت و رستتاندن پيام الهى، يا امامت و تبيين احكام الهى، داراى شتتان  ولايت و اداره

 باشند.رفع خصومات، و شان عادى و طبيعى نيز مى

دينى در اديان وذشتتتته كه آيا در آنها نيز وجود داشتتتته، يا اختصتتتاص به استتتلام هاى آن عنصتتتر ج. زمينه 

 دارد؟

ى مطلوب د. قابليت تحقق آن عنصتتتتتتر دينى در فرى تحقّق حكومت جهانى استتتتتتلام، يا حصتتتتتتول جامعه 

 اسلامى.

 ه. خصوصيات تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، مرتبط به هر عنصر. 

شتتتمولى يا موقعيتى بودن يك عنصتتتر دينى، براى روشتتتن شتتتدن تااير هر يك از اين امور در تعيين جهان 

 بايست تو يا هر چند مختصرى در مورد هر يك، ارائه شود.مى

  

 أ. شئون دین مُرسَل 

ل از يك سو به دين نفس الامرى ارتباطدرباره  ارد و از د ى  اين امر قبلات تو يا داديم و وفتيم  دين مُرس 

كند و همين نكته مورد شتتتمولى و ابات عناصتتتر آن را اقت تتتا مىويرد كه اين امر جهانآن ستتترچشتتتمه مى

مبنا  اند و بر آنشمولى عناصر دينى تاكيد داشتهتوجه علما وذشته بوده كه به اصالت ابات، يا اصل جهان

ل، حتى دين خاتم، در اند. ولى از ستتتتتوى ديگبه استتتتتتنباط و استتتتتتخراج احكام دينى پرداخته ر، دين مُرستتتتت 

ى بيان عناصر دينى، و يا حتى شكل ويرى خود موقعيت خاصى نازل شده و چه بسا اين موقعيت در نحوه

ى امور اجتماعى و به ويژه در ستتتنت اين عناصتتتر تااير داشتتتته استتتت. و اين امر به خصتتتوص در حوزه

 ى آنها بايد مورد توجه قرار ويرد.عليهم السلام و بالاخص در سنت فعلى و رفتارمعصومان

  



 عليهم السلامب. شئون معصومان 

صتتلى الله عليه وآله وستتلم نبوت و رستتالت آن ح تترت استتت كه اقت تتا بدون شتتك يكى از شتتئون نبى اكرم 

ل و رستتتانندهكند، پياممى ى آن به آدميان باشتتتد. به موازات اين شتتتان در آن جناب در امامان آور دين مُرستتت 

عليهم الستتتلام باشتتتان امامت، به معناى علم الهى لدُنى، و نه به معناى زعامت و رهبرى، مواجه  معصتتتوم

 ى عناصر دينى براى مردم باشند.كند مفسّر و تو يا دهندههستيم كه اقت ا مى

ل است. به لحاظ اين شان آن بزوواران، اين شان معصومان  عليهم السلام شان ابلاغ و تو يا دين مُرس 

ل به لحاظ ارتباطى كه با دين نفس بيان ل آمده است، هستند. و قبلات وفتيم كه دين مُرس  گر آنچه در دين مُرس 

باشد. ولى تو يا و ابلاغ آن، توجه به فهم و فرهنگ ى عناصر جهان شمول مىالامرى دارد، دربردارنده

رد كه استتلام به عنوان دين خاتم آمده كند. البته اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار ويمخاطبان را اقت تتا مى

رده ى وستتتاستتت تا براى هميشتته بماند و راهنماى بشتتريت باشتتد، پس در تو تتيا و ابلاغ آن به اين وستتتره

 (.11مخاطبان نيز توجه شده است)

(. اين شان توجه و 11عليهم السلام ولايت، به معناى زعامت و رهبرى امّت، است)شان ديگر معصومان 

تواند بدون توجه به شتتتتترايط عينى و موقعيت كند. زيرا زعيم و رهبر نمىموقعيت را اقت تتتتتا مىتاكيد بر 

واقعى به انجام مسئوليت خود بپردازد. پس اور مطلبى با توجه به اين شان از آن بزروواران صادر شود، 

يا » م ولايىحك«احتمال اختصتتتاص آن به موقعيت بستتتيار قوى خواهد بود. و اين همان استتتت كه از آن به 

 (.11تعبير و در كلمات فقهاى بزرگ ما وابسته به موقعيت محسوب شده است)» حكم حكومتى«

عليهم السلام است ق اوت، به معناى فصل خصومت و رسيدوى به دعاوى مردم، شان ديگر معصومان 

ناصتتتتتتتر كند، كاملاتناظر به مورد حكم صتتتتتتتادر كنند، هر چند در اين حكم، عكه بدون شتتتتتتتك اقت تتتتتتتا مى

 شمول دينى ملاحظه خواهد شد.جهان

رٌ قل انما انا بشتت«عليهم الستتلام انستتان و بشتترى مانند ديگران بودند، افزون بر آنچه وفته شتتد، معصتتومان 

شتتتتد داراى افعال طبيعى، مانند خوردن و آشتتتتاميدن باشتتتتند. و چون در و همين امر باعث مى(« 14مالكم)

وذاشتتت. بدون وآ خوراك، پوشتتاك و امورى از اين قبيل تااير مىزيستتتند اين امر در نفرهنگ خاصتتى مى

كردند، شتتمول و احكام اابت الهى عمل مىشتتك در تمام اين موارد آن بزروواران بر استتاس عناصتتر جهان

ى آنان غير متعارف و وستتتيخته از غرايز انستتتانى و عرف و آداب و شتتتد كه رويهولى اين امر باعث نمى

 فرهنگِ آن روزوار باشد.    رسوم، و به طور كلى،

مول از شتوجه به اين شئون و تفكيك اقوال و افعال آن بزروواران به اين لحاظ امكان تفكيك عناصر جهان 

موقعيتى را به ما خواهد داد. در اين ميان، برخى بزروان بع تتتى شتتتواهد و قرائن عمومى را براى تعيين 

ح تترت امام خمينى معتقد استتت  هر مطلبى كه با الفاظ  اند. به عنوان نمونه،يك شتتان خاص مطرح كرده

و اماال آن (ق اوت كردن،حكم كردن، فرمان دادن و مانند آن) نقل شده باشد، » امر«، »حكم«، »ق ى«

عليهم السلام مقصود از آن بيان مطلبى مربوط به شان ولايت، به معناى زعامت، يا ق اوت آن ح رات

 (.11است)

  



 عنصر دینىى یك ج. پيشينه 

براى تشتتتتخيص ابوت يا تديّر يك عنصتتتتر دينى بايد به وجود، يا عدم آن در اديان پيش از استتتتلام مراجعه  

كتب عليكم الصتتتتيام كما كتب «اند، مانند كرد. در برخى موارد خود نصتتتتوص دينى به اين مطلب پرداخته

شتتمول و اابت و غير مرى جهاندهد كه حكم وجوب روزه، ااين آيه نشتتان مى(«. 16على الذين من قبلكم)

 وابسته به موقعيت است.

در برخى ديگر از موارد، رجوآ به نصوص و شواهد تاريخى مربوط به اديان وذشته، امكان دستيابى به  

كند. در اين حال، اصتتالت و صتتحت وجود اين عنصتتر وجود چنين عنصتترى در آنها را براى ما فراهم مى

ن استتتتتتتت در دين نهادى يهود، يعنى آنچه امروز به عنوان دين يهوديت در آن دين اهميت دارد.زيرا ممك

ل يهود، يعنى آنچه ح تترت شتتناخته مى شتتود، عنصتترى وجود داشتتته باشتتد، ولى اين عنصتتر در دين مُرستت 

عليه الستتلام  براى مردم به ارمدان آورد، اين عنصتتر نبوده، يا لااقل به اين شتتكل نبوده استتت. پس موستتى

ل را در آيين فعلى يهود يافتيم، نمى» يروان ستتتتتاير ادياننجاستتتتتت پ«اور ما  توانيم آن را جزء دين مُرستتتتت 

 موسوى قلمداد كنيم، مگر اين كه شاهدى وا ا بر اين مطلب بيابيم. 

  

 د. قابليت تحقق در حكومت جهانى اسلام 

شتتتتايانى كند، اين شتتتتمول از موقعيتى كمك تواند به ما در تفكيك عناصتتتتر جهانيكى از معيارهايى كه مى 

ى مطلوب تواند در فرى تحقّق حكومت جهانى استتتتلام و جامعهاستتتتت كه آيا يك عنصتتتتر خاص دينى مى

شمول اسلامى، تحقّق يابد؟ بدون شك عنصرى كه در اين فرى قابليت تحقّق نداشته باشد، يك عنصر جهان

 نخواهد بود. 

  

 ه. خصوصيات مرتبط به هر عنصر 

شتتمولى، يا موقعيتى بودن آن، موار تواند در تعيين جهانعنصتتر دينى واه مى خصتتوصتتيات مرتبط به يك 

اى بوده ى موجودات داراى روح در زمينهباشد. به عنوان ماال، اور معلوم شود كه نهى از ساختن مجسمه

مه  ،شتتده استتتاند و به عنوان نمادى از شتترك تلقى مىها داشتتتهكه افراد ورايش به پرستتتش اين وونه مجستتّ

شمول بودن اين نهى و ابوت آن در هر زمان و مكان، ولو در جايى كه به آنگاه شايد بتوان نسبت به جهان

مه تنها به عنوان يك عنصتتتتتر هنرى، يا حتى نشتتتتتانه اى از قدرت الهى نگاه شتتتتتود، ترديد كرد. البته مجستتتتتّ

 تشخيص چنين امرى نيازمند بررسى مسئله در مجال مرتبط به آن است.

  

 شمولبندى عناصر جهان طبقه 
شتتتتمول را بايستتتتت عناصتتتتر جهانشتتتتمول دينى از عناصتتتتر موقعيتى آن، مىپس از تفكيك عناصتتتتر جهان 

ى مرتبط به آن (ستتياستتى، اقتصتتادى، تربيتى،...) بندى كرد. در اين كار ابتدا آنها را بر حستتب حوزهطبقه

باشند، مى» هست«يعنى از قبيل ق اياى  -تقسيم و سپس بر اساس اين كه آيا تكوينى هستند، يا تشريعى 

ناصتتر كنيم. آنگاه عبندى مىى اقتصتتادى، و غير آن طبقهى ستتياستتى، فلستتفهبه فلستتفه -» بايد«يا ق تتاياى 



تشتتتتتتريعى را كه از قبيل اصتتتتتتول مستتتتتتلم، يا اغراى هستتتتتتتند، از غير آن تفكيك و در قالب مكتب و نظام 

 نمائيم.بندى مىوروه

  

 شمولصر جهانهماهنگ سازى عنا 
تب ى اقتصادى، مكشمول دينى مرتبط به يك حوزه مانند اقتصاد، را در قالب فلسفهوقتى ما عناصر جهان 

ها را بر استتتاس روابط آنها، كه در اقتصتتتادى و نظام اقتصتتتادى طبقه بندى كرديم، بايد هماهنگى اين بخش

ازنگرى عناصر، موارد محتمل ناهماهنگى وذشته به آن اشاره شد، مورد توجه قرار دهيم و با اصلاح و ب

اى كاملاتستتتتازوار دستتتتت يابيم. در اين حال، فرايند دستتتتتيابى و طبقه بندى را بر طرف كنيم تا به مجموعه

 پذيرد.شمول دينى در يك حوزه پايان مىعناصر جهان

آمده با يكديگر هاى به دست هاى حيات آدمى، مى بايست مجموعهپس از انجام همين امور در ساير حوزه 

مقايستته و موارد ناهماهنگى محتمل بين مالات عناصتتر ستتياستتى،و عناصتتر اقتصتتادى را برطرف كرد، تا در 

 شمول دست يافت.ى عناصر دينى جهاننهايت به تصويرى جامع و هماهنگ از مجموعه

 طراحى سازو كار 
ستتياستتت يا اقتصتتاد، بايد ستتازوكار پس از دستتتيابى به فلستتفه، مكتب و نظام استتلامى در يك زمينه، مانند  

 متناسب با روزوار معاصر را بر اساس آن طراحى كرد.

 ى فقهى وشتتمول و رستتيدن به فلستتفه، مكتب و نظام استتلامى،به شتتيوهدر حالى كه استتتنباط عناصتتر جهان 

ى مرتبط به ستتاحت هاى بشتترى در زمينهويرد، براى طراحى ستتازوكار توجه به دانشتحليلى صتتورت مى

 باشد.ورد بحث  رورى مىم

توجه داشتتته باشتتيم و با » علوم اقتصتتادى«هستتتيم، بايد به » ستتازوكار اقتصتتادى«اور در صتتدد طراحى  

شتتناستتى هاى مرتبط به اقتصتتاد، مانند جامعه شتتناستتى، مردم شتتناستتى، روانويرى از آن و ستتاير دانشبهره

خود را تشتتتخيص دهيم و بر استتتاس  ويرى نهادهاى اقتصتتتادى روزواراجتماعى، عناصتتتر دخيل در شتتتكل

 فلسفه، مكتب و نظام اقتصادى اسلام به طراحى سازوكار اقتصادى اسلام در روزوار خود بپردازيم.

شمول دينى، به علوم بشرى نيز نياز بنابراين، براى طراحى سازوكار افزون بر آواهى از عناصر جهان 

ارزيابى خواهد بود. پس سازوكارى مقبول است كه داريم و ارزش يك سازوكار در كارايى عينى آن قابل 

 شمول دينى، از كارايى خارجى برخودار باشد.در عين سازوارى با عناصر جهان

  

 



 علوم بشرى و جایگاه آن در نظریه ى اندیشه مدوّن

 در scientiaى لاتينى  واژه«علوم طبيعى و علوم اجتماعى دو شتتتتاخه ى مهمّ از علوم بشتتتترى هستتتتتند.  

به عنوان scienceى انگليستتتتتتتى  ( و امّا واژه17وستتتتتتتيعترين مفهوم به معناى آموزش يا دانش استتتتتتتت)

هدف علوم طبيعى شناخت جهان طبيعت (« 18اصطلاحى كوتاه شده براى علوم طبيعى به كار مى رود.)

و تبيين  و نظم هاى موجود در آن استتتتتتتت. در مقابلِ علوم طبيعى، علوم اجتماعى وجود دارند كه به تحليل

( تبيين جايگاه علوم اجتماعى در نظريه ى انديشتتتتتتته ى 19رفتارها و پديده هاى اجتماعى مى پردازند.)

مدوّن، از اهميت بستتتتتزايى برخوردار استتتتتت. زيرا از اين رهگذر به مقدار زيادى رابطه ى علم و دين و 

ش استتتتنباط فقهى از روش شتتتود، و محدوده ى كاربرد روى فقيه و عالمِ علوم اجتماعى روشتتتن مىوظيفه

 تبيين در علوم اجتماعى متمايز مى وردد.

شيوه ى پيش  سلامى به  سفه، مكتب و نظام ا ستيابى به فل شمول و د ستنباط عناصر جهان  شد كه ا تر وفته 

فقهى صتتتورت مى ويرد و كار فقيه استتتت. ولى در طرّاحى ستتتازوكار، علم و عالمان علوم اجتماعى نقش 

ن واقعيت موجود، و ارائه ى ستتتتازوكار متناستتتتب با آن و پيشتتتتنهاد روش هاى كارآ براى مهمّى دارند. تبيي

پياده كردن ستتتازوكار در عالم خارج، از وظائف عالمان علوم اجتماعى قبل از تحقق ستتتازوكار در جامعه 

ى است و پس از تحقق نيز كنترل كاركرد آن در راستاى اهداف نظام و جلوويرى از انحراف آن به وسيله

 بينى آينده، از رسالت هاى علوم اجتماعى مى باشد.پيش

البته در اين مرحله نيز استتتنباط شتتيوه هاى اابت از نصتتوص دينى براى تحقق عناصتتر ستتازوكار در عالم  

شتتمول نظام استتلامى بر موقعيت هاى خارج  بر عهده ى فقيه استتت. همچنين مديريت تطبيق عناصتتر جهان

 ت بر آن در زمره ى وظايف فقيه مى باشد.خاص زمانى و مكانى و نظار

  

 مفاهيم مقدماتى 
بيان شتتتتتتد، مى توان مفاهيم مقدماتى در باب اقتصتتتتتتاد » ى انديشتتتتتته ى مدوّننظريه«با توجّه به آنچه در  

 اسلامى را به روشنى تو يا داد. اين مفاهيم عبارتند از 

أ. فلسفه ى اقتصادىز ب. مكتب اقتصادىز ج. نظام اقتصادىز د. سازوكار اقتصادىز ه. حقوق اقتصادىز  

 و. علم اقتصاد.

  

 أ. فلسفه ى اقتصادى اسلام 

به آن دستتته از اعتقادات استتلامى در باره ى خداوند و جهان آفرينش و انستتان، كه در حوزه ى اقتصتتاد به  

ادى استتلام تلقى مى شتتود، فلستتفه ى اقتصتتادى استتلام مى ووييم. در حقيقت عنوان مبنايى براى مكتب اقتصتت

استتت كه نوآ نگرش استتلام را به خدا، جهان و » هستتتى«فلستتفه ى اقتصتتادى استتلام مشتتتمل بر ق تتاياى 

انستتان از زاويه ى مرتبط به اقتصتتاد و معيشتتت فرد و جامعه بيان مى كند. براى ماال ق تتاياى زير جزء 

 اند اسلامفلسفه ى اقتصادى 

 . خداوند متعال روزى دهنده ى همه ى موجودات و انسان هاست. (خداشناسى)1 



 . منابع طبيعى موجود در اين جهان بالقوّه نامحدود و بالفعل محدود است.(جهان شناسى)1 

 . انسان در تبعيّت از اميالش مجبور نيست. (انسان شناسى)1 

  

 ب. مكتب اقتصادى اسلام 

ود برخى شاست كه از فلسفه ى اقتصادى استنتاج مى» بايدى«مكتب اقتصادى اسلام مشتمل بر ق اياى  

از اين ق ايا به صورت اصول مسلمّ در اقتصاد تلقّى مى شوند و زير بناى نظام اقتصادى را مى سازند 

وت هاى طبيعى و قواعد كه از آن به مبانى اقتصتتادى ياد مى كنيمز مانند  ماليت و ارزش، قواعد توزيع ار

 توزيع درآمد.

برخى ديگر اغراى و مقاصتد نظام اقتصتادى را مشتخص مى كنند كه به آن اهداف اقتصتادى مى ووييمز  

 مانند  عدالت اقتصادى و استقلال و رشد اقتصادى.

 ج. نظام اقتصادى اسلام 

ا يكديگر روابط خاص دارند نظام اقتصادى اسلام به مجموعه ى نهادهاى جهان شمول وفته مى شود كه ب 

 و به صورت هماهنگ و منظم بر اساس مبانى مكتبى و در جهت اهداف اقتصادى اسلام سامان يافته اند.

نهاد در اين اصتتطلاح به الگويى از روابط افراد، ستتازمان ها و عناصتتر دخيل در حوزه ى اقتصتتاد وفته  

ى ماال نهاد مشتتتتاركت الگويى از رابطه ى مى شتتتتود كه دين درصتتتتدد تابيت آن در جامعه مى باشتتتتد. برا

سرمايه با صاحبان نيروى كار و نهاد قرى ى صاحبان مازاد درآمد با الحسنه الگويى از رابطهصاحبان 

 نيازمندان است.

  

 د. سازوكار اقتصادى اسلام 

 »قعيتىنهادهاى مو«سازوكار اقتصادى اسلام همان دستگاه نهادهاى موقعيتى در حوزه ى اقتصاد است.  

نهادهاى جهان شمول در نظام اقتصادى اسلام اند كه با توجّه به موقعيت تحقق آنها، خصوصيات و ويژوى 

كه بر استاس مبانى » نظام اقتصتادى«نيز چيزى جز » ستازوكار اقتصتادى«اند. پس هاى خاصتى را يافته

 ست.ودر راستاى اهداف با توجه به موقعيت، ويژوى هاى خاصى پيدا كرده است، ني

از يك ستتو و شتتناخت » نظام اقتصتتادى«مرهون كشتتف » ستتازوكار اقتصتتادى«از اين رو، دستتتيابى به  

نظام اقتصادى «موقعيت از حيث عوامل دخيل در اقتصاد از سوى ديگر مى باشد. به همين دليل هر چند 

ت نيز متنّوآ تواند حتى در يك موقعيآن مى» ستتتتازوكار اقتصتتتتادى«يگانه ولا يتديّر استتتتت، امّا » استتتتلام

ومتعدد باشتتتد، هر چند يكى از آنها كارآيى بيشتتتتر و بهرورى افزونتر داشتتتته باشتتتند. تعيين اين امر، مانند 

باشتتتتد، در حالى كه مى» علم اقتصتتتتاد«شتتتتناخت موقعيت از حيث عوامل دخيل در اقتصتتتتاد، بر عهده ى 

 مه، محسوب مى شود.نوعى تحقيق فقهى، به معناى وسيع كل» نظام اقتصادى اسلام«استنباط 

ت در موقعي» نظام اقتصادى اسلامى«از سوى ديگر آنچه به عنوان شيوه اى اابت براى تطبيق عناصر  

هاىِ خاصِ زمانى و مكانى مختلف(و به عبارت ديگر شتتتيوه هاى اابت تبديل نظام اقتصتتتادى به ستتتازوكار 

ش ديگرى از مطالعات اقتصتتاد اقتصتتادى) از نصتتوص دينى قابل استتتنباط استتت (مال مشتتاركت مردم) بخ



تواند اسلامى را تشكيل مى دهد كه هر چند مانند استنباط نظام اقتصادى نوعى تحقيق فقهى است، ولى مى

 بخشى از علم اقتصاد محسوب شود.

  

 ه. حقوق اقتصادى 

 را تشتتكيل مى دهد. قستتمتى»حقوق اقتصتتادى«ى قوانين برخاستتته از نظام و ستتازوكار اقتصتتادى مجموعه 

شمول و بخشى ديگر به دليل ارتباط با اابت و جهان» نظام اقتصادى«از اين حقوق به جهت وابستگى به 

 متحوّل ومتديّرند.» سازوكار اقتصادى«

را در پى داشتتته » حقوق اابت اقتصتتادى«هر چند در عالم ابوت اين مكتب و نظام اقتصتتادى آن بوده كه  

هستتتتند كه نهادها و شتتتكل ارتباط آنها را در نظام » ت اقتصتتتادىحقوق ااب«استتتت، ولى در عالم اابات اين 

 اقتصادى اسلام ترسيم مى نمايند.

بايد به حقوق اابت اقتصادى توجه كرد. اين امر به » نظام اقتصادى اسلام«از اين رو، براى دستيابى به  

 ى خود تفكيك بين حقوق اابت ومتدير را طلب مى كند.نوبه

  

 (Economicsو. علم اقتصاد) 

رود. در اين آيات شتتتاهد به كار مى» ميانه روى واعتدال«در زبان عربى به معناى » اقتصتتتاد«واژه ى  

 همين استعمال هستيم 

رّ فمنهم مُقتصتتد)«أ.   جّيهم إلى الب  ل مّا ن  ز وچون نجاتشتتان داد وبه خشتتكى رستتاند برخى از آنان ميانه («12ف 

 رو هستند.

ز پس برخى از آنان بر خود («11و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله)فمنهم ظالمٌ لِن فسه «ب.  

 ستمكارند وبرخى از ايشان ميانه رو، وبرخى از آنان در كارهاى نيك به فرمان خدا پيشگامند.

ى ز از ميان آنان وروهى ميانه رو هستند وبسيار(«11منهم أمّةٌ مقتصدةٌ و كايرٌ منهم ساء  ما يعملون)«ج.  

 كنند.از ايشان بدرفتار مى

برند. اين (بكار مىEconomy»  )اكونومى«ى لاتينى را به عنوان معادل كلمه» اقتصتتتتاد«امروز واژه  

اداره «( به معنى Nemin» )نمين«و» خانه«(به معنى Oikos»  )اويكوس«ى يونانى واژه از دوكلمه

باشد. شايد ( واداره كردن خانه مى14»)منزلتدبير «( كه در لدت به معناى 11تشكيل شده است)» كردن

 (.11داند!)نسبت دهند او علم اقتصاد را مديريت خانه مى» ارسطو«همين امر باعث شده كه به 

جان استتتتوارت «اند ووروهى بستتتان علم اقتصتتتاد را علم اروت دانستتتته(« 16آدام استتتميت)«برخى مانند  

ى اقتصتتتتتاد اى افراد را وظيفهف وفعاليت هاى مبادلهى چگونگى تنظيم توليد، مصتتتتترمطالعه(«  17ميل)

( را در علم welfareاولين اقتصتتتاددانى بود كه مو تتتوآ رفاه )(« 19آلفرد مارشتتتال)(. «18اند)شتتتمرده

سو با مطالعه در باره ساخت. اومعتقد بود اقتصاد از يك  ى اروت واز سوى ديگر، كاوش اقتصاد مطرح 

اى باشد، زيرا اهداف رفاه انسان واروت وسيلهاهميت دومى افزونتر مىدر مورد انسان پيوستگى دارد، و

ى بشتتر در زندوى (. در نگاه اوعلم اقتصتتاد عبارت بود از مطالعه42باشتتد)براى رستتيدن به اين هدف مى



مو وآ اقتصاد را جستجو وكشف قوانين حاكم بر اشتدال كامل در (« 41كينز)(. «41اى)شدلى وحرفه

ها، در جهت آنرا جستتتجو وكشتتف قوانين حاكم بر تحول جامعه(« 41ماركس)«دانستتت وستتطا جامعه مى

، اقتصاددان معاصر آمريكايى، مو وآ علم اقتصاد («44ساموئلسون)«كرد. ى اشتراكى، تلقى مىجامعه

 ى پول، براى به كار بردن منابع كمياب بهداند كه بشتر به وستيله يا بدون وستيلههايى مىرا بررستى روش

منظور توليد كالاها وخدمات در طى زمان، وهمچنين براى توزيع آنها بين افراد ووروهها در جامعه به 

 (41كند.)منظور مصرف در زمان حال وآينده، انتخاب مى

ى امروز، يكى از وظائف عمده ى علم اقتصتتاد وردآورى آمار وتجزيه وتحليل، تشتتريا يا تو تتيا رابطه 

كارى، و ساخت مالياتى به صورت منطقى وجود ها، بىاقتصادى غام ى است كه ميان پول، توليد، قيمت

راى يك اقتصتتتاد دان رستتتند، بها در بررستتتى خود به آن مىداندارد. هرچند دقّتى كه فيزيكدانان يا شتتتيمى

تواند هنگام اجراى يك آزمايش، رفتار مردم اجتماآ را تحت كنترل خويش داشته فراهم نيست، زيرا اونمى

ى درست ميان علت باشد، ولى دقت در مشهودات وتوجه به جزئيات مى تواند در بسيارى از موارد رابطه

 (46ومعلول در پديدارهاى اقتصادى را نشان دهد.)

شى مبتنى بر مشاهده ى فرايندها، نهادها وعوامل مرتبط با اروت ورفاه » علم اقتصاد«وصف با اين   دان

وعناصتترى از » رفاه«، »مال و اروت«باشتتد. از اين رو، تفستتيرى كه از در توليد، توزيع ومصتترف مى

اهده وتحليل تواند در آن ممار باشتد كه ابزارهايى كه براى مشتاين دستت ارائه مى شتود به همان اندازه مى

در آن به كار ورفته مى شتتتتتتود، در آن تااير دارند. از آنجا كه مفاهيمى مانند اروت ورفاه وديگر مفاهيمى 

وتفسيرى كه ازاوداده مى شود وجايگاهى كه براى » انسان«كه در اقتصاد مورد توجه قرار مى ويرند به 

ر اين تفستتتتتتير وارائه ديدواهى جديد ممكن اودر نظام خلقت در نظر ورفته مى شتتتتتتود، ارتباط دارد، با تديي

 است به نتايجى تازه در اين دانش دست يافت.

و تفسير مكاتب مختلف از انسان در آن دسته از تعاريف علم اقتصاد كه رفتارهاى » انسان شناسى«نقش  

در » لودويك اچ ماى«ى اين علم قرار داده اند، بيشتر محسوس است. اقتصادى بشر را مو وآ مطالعه

اقتصتتاد علمى استتت كه رفتار و رابطه ى انستتان را با اشتتياى مادى مورد «تعريف علم اقتصتتاد مى وويد  

 (47»)احتياج و خواست او كه به رايگان توسط طبيعت تامين نمى شود، مورد مطالعه ى قرارمى دهد.

بررستتتى فعاليت علم اقتصتتتاد يكى از علوم اجتماعى استتتت كه به «همچنين هندرستتتن و كوانت مى وويند   

 (48»)هاى فردى و جمعى مربوط به توليد، مبادله و مصرف كالاها و خدمات مى پردازد.

البته رفتارهاى اقتصادى انسان آن وونه كه هست(نه آن وونه كه بايد باشد) مورد مطالعه ى اين علم است  

 شوند. تجربى بررسى و تجزيه و تحليل مى -و درحال حا ر اين رفتارها به روش قياسى 

ومفاهيم بنيادى اقتصادى دانشى است كه بر اساس انسان شناسى اسلام» علم اقتصاد اسلامى«از اين رو  

وونه كه هست مى پردازد، وهنگامى مى توان به در اين دين مقدس به تحليل رفتارهاى اقتصادى انسان آن

ادهاى اقتصتتادى آن در به و تتوح ترستتيم ونه» نظام اقتصتتادى استتلام«صتتورت كامل آن دستتت يافت كه 

ك يابى است كه از يقابل دست» علم اقتصاد اسلامى«جامعه بنياد نهاده شده باشد. به ديگر سخن، هنگامى 

ستتو، بنيان هاى متافيزيكى دانش اقتصتتاد بر استتاس ديدواه هاى استتلام پايه ريزى شتتود و از ستتوى ديگر، 

هادهاى استتتتلامى تحقق دارند، مورد مطالعه در جامعه ى استتتتلامى، يعنى جامعه اى كه در آن ن» انستتتتان«

 قرار ويرد.


